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با درن�ر گرفتن راب�ه 
سب�یت �ین عوام� 

اقتصادی و اجتماعی، 
�اره ای ج� بازاندی�ی 

در سیاست های 
جنایی نداری�. درواق� 

مجازات به تنهایی، 
پاس� مناسبی �رای 

خفت گی�ی و زورگی�ی 
نیست و تنها ی� عام� 

���گیرانه است اما 
سخت تر �ردن مجازات، 

همان طور �ه در 
گ�شته تج�به �رده ای�، 

راه �اره نیست

افول اخلاقیات، شاهد دین گریزی جوانان نیز هستیم که به 
این شرایط دامن زده است. سوء مدیریت، باعث کوچک تر 
شدن سفره های مردم، تحدید قدرت خرید و بحران اقتصادی 
شده و به ایجاد شرایطی مانند افزایش سرقت، زورگیری و 
انواع جدیدی از جرایم دامن زده است. البته سرقت و زورگیری 
مختص به افراد مشهور و در اصطلاح سلبریتی ها نیست. این 
افراد به دلیل در اختیار داشتن یک رسانه یا توجه رسانه ها به 
آنها برای جذب مخاطب، مورد توجه قرار گرفته و جرایم ارتکابی 
علیه آنها و مسائل و مشکلات خانوادگی، سیاسی و اجتماعی 

آنها بیشتر مورد تجزیه و تحلیل و خبررسانی قرار می گیرد.«

وارتکابجرا�م راب�ه��ر
این حقوقدان معتقد است؛ روزانه صدها نفر در کشور ما قربانی 
جرایم مختلف مشابه، از جمله زورگیری و سرقت مسلحانه 
با استفاده از سلاح سرد و گرم می شوند. بنابراین، یک رابطه 
، نداری، تورم با ارتکاب جرایم مالی وجود دارد.  سب�یت بین فقر
فراموش نکنیم وجود این شرایط نامتعارف و نامتعادل، باعث 
افزایش بسیاری از پدیده های منحوس اجتماعی شده است. 
از جمله طلاق که تقریبا از دو یا سه ازدواج، یک مورد آن منجر به 
طلاق می شود. در این میان، اگر خانواده ای هم گرفتار پدیده 
طلاق نشود، دچار طلاق عاطفی می شود. بنابراین تمامی این 
جرایم از جمله سرقت و زورگیری در پیوند با مسائل اقتصادی 
و مدیریتی است. با مطالعه و تحلیل روی مرتکبان این جرایم 
و همچنین براساس تحقیقاتی  که در دو سه دهه اخیر توسط 
محققان کارشناسی ارشد و دک�ری صورت گرفته است، به 
این نتیجه رسیدیم که مرتکبان جرایم خشن، عمدتا جوانان 
بیکار و فاقد امیدواری، ارزش های خانوادگی، اجتماعی و دینی 
بوده اند. از لحاظ انگیزه شناسی جنایی، شرایط حاکم در جامعه 
به گونه ای است که یک جــوان بــرای دستیابی به آرمان ها و 

آرزوها، ایده ها و اهدافش، سعی می کند به هر طریق ممکن 
برای خود درآمدی کسب کند.

نجفی توانا تاکید می کند: »دومین انگیزه این افراد از اقدام به 
سرقت و زورگیری، اجرای عدالت است. مجرم تصور می کند 
این حق او ست که از افرادی که بیش از حد خود ثروت اندوزی 
ــراد مشابه آنــهــا، زورگــیــری کــنــد. در واقــع  کــرده انــد و حتی افـ
این افراد، دریافت وجه از طریق زورگیری را نوعی اجرای عدالت، 
ایجاد برابری و بستری بــرای توزیع عادلانه درآمــد بــرای خود 
می دانند. آنها ارتکاب جرم را حق خود دانسته و آن را نوعی 
مبارزه با جامعه و وسیله انتقام تلقی می کنند. سارقانی که اقدام 
به خفت گیری و زورگیری می کنند، معمولا یا سارق حرفه ای 
هستند یا تحت مدیریت یک سارق حرفه ای قرار دارند. عوامل 
ارتکاب جرم و انگیزه های درونی در این افراد به حدی قوی است 
که از مجازات و پلیس هیچ ترسی ندارند. چرا؟ زیرا مجازات 
زمانی موجب ترس و بازدارندگی می شود که براساس اصل 

سنجش عقلانی، هزینه جرم بیشتر از درآمد آن باشد.«

�ر��او�یتا�ارقحر�های از
این جرم شناس با اشاره به نقش حمایتی زندان در بازسازی 
شخصیت مجرم می گوید: »مجرمی که با ارتکاب جرم سعی دارد 
معاش روزانه اش را تامین کند، پس از دستگیری و ورود به 
زندان،  آموزش های مختلف ارتکاب جرم را فرا می گیرد و از یک 
سرقت اولی تبدیل به سارق حرفه ای می شود. با این روند و 
به تدریج، ارتکاب جرم و سرقت تبدیل به یک عادت در چنین 
مجرمی شده و ما با مجرمان به عادت روبه رو خواهیم بود که 
مدام مرتکب جرم می شوند. آموزش کار به زندانی، حمایت از 
زندانی پس از خروج از زندان، زدایش انگیزه های جرم، حمایت 
از خانواده زندانی و تبدیل یک انسان مجرم بیمار به یک فرد 
متعادل و اعــاده او به جامعه از اقداماتی اســت که باید در 

راستای سالم سازی افراد به کار گرفته شود اما با تکرار همان 
سیاست های غلط، دوباره یک فرد سابقه دار را وارد اجتماع 
می کنیم. نک�ه دوم درخصوص این مجرمان، تکرار جرم توسط 
آنها است و درواقع اعمال مجازات، هیچ تاثیر م��تی بر آنان 
نداشته است. این نوع مجرمان برای ارز ش های اجتماعی و 
معیارهای اخلاقی و دینی هیچ اعتبار و احترامی قائل نیستند 
و رگه هایی از وابستگی به اجتماع، همنوع و علاقه به دیگران 
در آنها دیده نمی شود. فقدان شغل در این افراد از عوامل 

اولیه ارتکاب جرم توسط آنها به شمار می رود.
ضمن این که اقــدامــات پیشگیری وضعی در کشور بسیار 
ضعیف است و به همین جهت، ما با نوعی افزایش تعداد 
جرایم خشن جسمی و مالی از جمله علیه افراد مواجه هستیم. 
بنابراین با یک تفکر بی طرفانه ساده، باید گفت افزایش این 
جرایم که ناامنی فــردی و اجتماعی را درپــی داشته، ناشی از 
مشکلات و چالش های اقتصادی اســت. گرچه مجازات و 
اقدامات انتظامی می تواند موثر باشد اما جنبه مسکن و 
موقتی دارد. سوال ما این است که آیا با اعمال مجازات برعلیه 
، زناکاران و سایر جرایم  قاتلان و جانیان، بزهکاران مواد مخدر
، از آمار جرایم کاسته شده است؟ مدیران جامعه باید  دیگر
بپذیرند برخی جرایم ناپسند در جامعه افزایش پیدا کرده 
است اما برخی مدیران ما چشمان و گوش های خود را روی 
این معضلات بسته اند و در زمینه رفع آن کاری از دست آنها 
ساخته نیست. چرا، چون زیرساخت های مبارزه با این جرایم را 
فراهم نکرده ایم. برای مبارزه با جرم باید اخلاقیات و دین پذیری 

را تقویت و در کنار آن، نیازهای اقتصادی را مرتفع  کرد.
نجفی توانا در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین با درنظر گرفتن 
رابطه سب�یت بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، چاره ای جز 
بازاندیشی در سیاست های جنایی نداریم. درواقع مجازات به 
تنهایی، پاس� مناسبی برای خفت گیری و زورگیری نیست و 
تنها یک عامل پیشگیرانه است اما سخت تر کردن مجازات، 
همان طور که در گذشته تجربه کــرده ایــم، راه چــاره نیست. 
مدیران بخش ترمیمی، قضایی و اجرایی باید بدانند که ارتکاب 
جرم، پاس� فرد به بی عدالتی اجتماعی است. هیچ کس مجرم 
متولد نمی شود و بنابراین به نظر می رسد در بحث سرقت های 
مسلحانه و به وی�ه زورگیری که آن هم با استفاده از اسلحه 
انجام می شود، این مجرمان از همه چیز بریده اند و به نوعی 
تعادل شخصیتی و رفتاری ندارند. مطالعات و مصاحبه های 
انجام شده درخصوص مجرمان، نشان می دهد که این افراد 
ارتکاب جرم را تنها وسیله امرار معاش می دانند، زیرا آنها از 
جامعه آموخته اند هر که صاحب زر و زور است، حاکم بوده و 
هرکه اینها را ندارد، محکوم و حق فقیر نیز پایمال شدنی است.
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